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مؤلفه‌های جمهوریت در اندیشۀ شهید مزاری 

توسلی غرجستانی □ 

پیش‌درآمد 

پیشـینۀ حکومـت یا نظام سیاسـی بـر می‌گـردد بـه دوره و عصری 
کـه انسـان‌ها زندگـی اجتماعـی/ کلونـی را برای مدیریـت منافع و 
جلوگیری از تضاد منافع و تقابل برگزیدند. این نوع حاکمیت‌ها 
گاهی در قالب ملوک‌الطوایفی و گاه در قالب امپراتوری و گاهی 
در قالب پادشاه ظهور و بروز داشته‌اند. جمهور و جمهوریت که 
بـه مفهـوم امـر عمومـی یا عموم مـردم گاه معنا می‌شـود، به تدریج 
در روم و یونان باستان وارد ادبیات سیاسی حکومت‌داری تحت 
عنـوان دولت‌شـهرها شـد. نخسـتین‌بار ایـن واژه را افلاطـون بـرای 

نام کتاب خود تحت عنوان »جمهوریت« برجسته ساخت. 
حکومت‌ها گاهی به صورت موروثی بوده و اسـت و گاه به 
صـورت مقطعـی و غیـر موروثـی. آن چـه مسـلم اسـت این  اسـت 

نظـام  در  اسـت.  موروثـی  نظـام  مقابـل  در  جمهـوری  نظـام  کـه 
کیـد بـر نبـودن دایمـی منصـب حاکمیـت بـرای اول  جمهـوری تأ
اساسـی  قانـون  نـوع  بـه  بسـته  بلکـه  اسـت؛  شـخص مملکـت 
نظـام جمهـوری  زمانـی متفـاوت اسـت. در  از لحـاظ  کشـورها 
و  باشـد  داشـته  وجـود  مردم‌سـالاری  درجـۀ  اعال  اسـت  ممکـن 
شخص اول کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و یا ممکن 
اسـت در درجـۀ پایین‌تـر قـرار بگیـرد و بـا رأی غیرمسـتقیم مـردم 
انتخـاب شـود و حتـی ممکـن اسـت اصلًا بـا رأی مـردم انتخاب 
نشود؛ لیکن زمامدار حکومت خود را جمهوری بنامد. از این‌رو، 
بـه معنـای حکومـت  کـه حکومـت جمهـوری  گفـت  می‌تـوان 
غیرسـلطتنی اسـت. بنابرایـن، می‌تـوان حکومـت جمهـوری را 
کـه جمهـوری شـیوه‌ای از حکومـت‌داری  کـرد  این‌گونـه تعریـف 
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کـه بـر پایـۀ مردم‌سـالاری )دموکراسـی( یـا غیـر دموکراسـی،  اسـت 
مـردم حـق حاکمیـت بـر سرنوشـت اجتماعـی خودشـان را به‌طور 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم از طریق زمامدارانی که با رضایت و رأی 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم آنان به گونه‌ای که توارث در آن دخالتی 
نداشـته باشـد، تعیین شـده و افراد برگزیده شـده نیز اقتدار معین 
قانونـی خـود را در یـک مـدت محـدود و تحـت نظـارت بخشـی از 

مردم اعمال می‌نمایند. 
نکتـه‌ای کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه حکومت 
جمهـوری و دموکراسـی از نظـر توجـه بـه نقـش مـردم بـا یکدیگـر 
نـوع  دو  ایـن  بیـن  اساسـی  تفـاوت  امـا  دارنـد؛  شـباهت‌هایی 
حکومت وجود دارد که در گرو روشـن شـدن معنای آن‌ها اسـت 

که در ادامه به آن اشاره می‌شود. 
دموکراسـی)Democracy( بـه معنـی حکومـت بـه وسـیلۀ 
مـردم یـا شـیوۀ زندگـی جمـع یا جامعه‌ای اسـت کـه در آن بـه افراد 
حق داده می‌شود برای مشارکت آزادانه، از فرصت‌های مساوی 
اصـل  نظیـر؛  ومؤلفه‌هایـی  شـاخص‌ها  بـا  و  باشـند  برخـوردار 
رضایت، اصل مشارکت، اصل برابری، اصل آزادی، حاکمیت 
قانـون و حاکمیـت اکثریـت مـردم و... تعریـف می‌شـود و دارای 
اصلـی  مشـخصۀ  و  اسـت  مختلفـی  مدل‌هـای  و  گونه‌هـا 
دموکراسـی، اعالن رسـمی اصـل تبعیت اقلیـت از اکثریت و به 
رسـمیت شـناختن آزادی و حقـوق مسـاوی افـراد و اتبـاع اسـت. 

)بخشی، 1383: ۱۷۰(
سیاسـی  فلسـفۀ  )Republic(در  »جمهـوری«  اصطالح 
مفهومـی معیـن، ثابـت و غیرقابل تغییر نـدارد. گاه این اصطلاح 
در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه 
آن  بـه  کـه  تـن  چنـد  وسـیله  بـه  حکومـت  مقابـل  در  گاه  و 
اریستوکراسـی یـا حکومت اشـرافی نیز می‌گویند، بـه کار می‌رود. 
کـه در آن جانشـینی »رئیـس  جمهـوری نوعـی حکومـت اسـت 
کشـور« ارثی نیسـت و مدت »ریاسـت جمهوری« در آن محدود 
نامیـده  کـه »رئیـس جمهـور«  کشـور،  رئیـس  انتخـاب  و  اسـت 
می‌شـود‌، بـا رأی مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـردم انجـام می‌شـود. 
البته باید یاد آورد شـد که دولت‌ها و حکومت‌هایی که امروز به 
نوعی نظام جمهوری در آن‌ها وجود دارد، همه مراتب یکسان از 
مردم‌سـالاری و دموکراسـی را ندارنـد؛ بلکـه می‌تـوان گفـت مقولـۀ 

جمهوریـت یک مقولۀ تشـکیکی اسـت کـه بهتریـن و برترین آن 
نوعـی نظامی اسـت کـه تمام ویژگی‌هـای یک جمهوری مبتنی 

بر دموکراسی و مردم‌سالاری را به صورت مستقیم داشته باشد. 
دسـته‌بندی کـه از نـوع نظام جمهوری در دنیا می‌تـوان ارائه 
مـردم  و  کـرد سـه دسـته اسـت. 1. جمهوری‌هـای دموکراتیـک 
سالار، 2. جمهوری‌های اسمی با حاکمان نظامی و یا دیکتاتور 
و 3. جمهوری‌هـای دموکراتیـک تـوده‌ای بـا یـک حـزب و بـدون 

آزادی‌های متداول و رایج در نوع اول. 
افغانسـتان نیـز  در طـول حیـات سیاسـی خـود دو نـوع نظام 
کـه در  کـرده اسـت. جمهـوری داوود خـان  جمهـوری را تجربـه 
کودتـای سـفید، نظـام سـلطنتی موروثـی  سـال 1352 از طریـق 
ظاهر شـاه را سـرنگون کرد. در سـال 1357 نظام جمهوری داوود 
خانـی کـه از نـوع دوم نظـام جمهـوری بود بـا کودتای خونین دیگر 
سـرنگون شـد و بـا نظـام جمهـوری دموکراتیـک خلق افغانسـتان 
کـه آن هـم از نـوع دوم جمهـوری بـود، جایگزیـن شـد. در ادامـه 
داکتـر نجیـب بـه دلایلـی نظـام جمهـوری دموکراتیـک خلـق را 
تبدیـل بـه دولـت جمهـوری افغانسـتان تغییـر داد و تـا این‌کـه این 
جمهوری نیز در سـال 1371 توسـط مجاهدین سـرنگون شـد. از 
سال 2001 به بعد نظام جمهوری اسلامی در افغانستان به وجود 
کـه حداقل‌هایـی از ویژگـی نظـام جمهـوری نـوع اول را دارا  آمـد 
است؛ یعنی آزادی سیاسی، بیان، احزاب وجود داشته و دارد و 
برگزیـده  آرای مسـتقیم مـردم  زمامـدار )رئیـس جمهـور( توسـط 
می‌شود که تا کنون چهاربار انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
شـده اسـت. هـر چنـد ممکـن اسـت بـه دلایـل و شـرایط موجـود 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و پیشینۀ تاریخی تمام ویژگی‌ها 
و برجسـتگی‌های نظـام جمهـوری نـوع اول در نظـام جمهـوری 
اسالمی فعلی افغانسـتان وجود نداشـته باشد؛ اما اکثر مقوله‌ها 
نظـام  در  دموکراسـی  بـر  مبتنـی  جمهـوری  نظـام  ویژگی‌هـای  و 
کنونـی وجـود دارد و بـه نحـوی می‌تـوان گفـت ایـن نـوع نظـام برای 
در  شـهروندی  برابـری  حقـوق  شـدن  نهادینـه  و  شـهروندان 

افغانستان ضروری ومهم است.

شاخصه‌های جمهوریت/ دموکراسی 
شـاخص‌های  و  مؤلفه‌هـا  کـدام  شـود  روشـن  این‌کـه  بـرای 
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جمهوریت و دموکراسـی در اندیشـۀ شـهید مزاری وجود داشته و 
ایشـان بـه نحـوی دغدغـۀ آن را در مناسـبت‌های مختلـف ابـراز 
کـرده اسـت، نخسـت شـاخص‌ها و بنیان‌هـای جمهوریـت )از 
نـوع اول( و مردم‌سـالاری را لیسـت می‌کنیـم و سـپس آن‌هـا را در 
سخنان و موضع‌گیری‌های رهبر شهید مصداق‌یابی می‌کنیم. 

یـا آزادى‏خواهـى: اندیشـه و عمـل آزادى‏خواهانـه،   لیبرالیسـم   .1
قـدرت  از  بیـزارى  م‏ىکنـد.  کیـد  تأ زمینـه  دو  ى  رو نخسـت 
خودسـرانه و کوشـش بـراى بـه وجـود آوردن شـکل‏هاى دیگـرى از 
عقایـد  آزادانـۀ  بیـان  و  سـویى  از  اجتماعـى  قـدرت  کاربسـت 
شخصى از سوى دیگر. مهم‏ترین عناصر لیبرالیسم عبارتند از: 
تفکیـک قـوا، جامعـۀ مدنـى، نظـارت مـردم بـر عملکـرد دولـت و 
حکومـت، اولویـت آزادى فـردى بـر عدالـت اجتماعـى، تمایـز 
مالکیـت  حـق  و  تسـاهل  عمومـى،  و  خصوصـى  حوزه‏هـاى 

خصوصى.
2. پراگماتیسـم: دومیـن ویژگـی دموکراسـی پراگماتیسـم اسـت. 
فلسـفى  مبنـاى  و  آمریکایـى  تفکـر  شـیوۀ  پراگماتیسـم  امـروزه 
دموکراسـى را تشـکیل م‏ىدهـد. بـر ایـن اسـاس، معنـا و حقیقت 
یافـت.  آن‌هـا  عملـى  آثـار  و  فوایـد  در  بایـد  را  اندیشـه‏ها  و  امـور 
اهمیت پراگماتیسم در دموکراسى  از این جهت برجسته است 
کـه مـردم را از پایبنـدى بـه افکار و سـنن مسـتقر، به عنـوان مخزن 

حقایق، رها م‏ىسازد.
و  ارزش مطلـق، عینـى  اسـاس هیـچ  ایـن  بـر  نسـب‏ىگرایى:   .3
کـه بـه حکـم عقـل و علـم، قابـل اثبـات باشـد، وجـود  فراگیـرى 
نـدارد. نسـب‏ىگرایى، تسـاهل را تقویـت م‏ىکنـد و ضامـن حقـوق 

اقلیت‏ها است.
ک« و »هابز« از قرارداد اجتماعى به عنوان  4. اصالت قرارداد: »لا
مرحلۀ تاریخى یاد م‏ىکنند. به این معنا که گذر انسـان از وضع 
طبیعـى بـه وضـع مدنـى، توسـط قـرارداد صـورت م‏ىگیـرد. بدین 
ترتیـب نظـم عمومـى توسـط قـرارداد و به‏طـور مصنوعـى ایجـاد 
م‏ىشـود؛ آن هـم بـراى یـک بار و با الزام همیشـگى و مسـتمر. ژان 
نظـم  تأسـیس  توجیـه  بـراى  را  اجتماعـى  قـرارداد  روسـو،  ژاک 
قـرارداد،  اسـاس،  ایـن  بـر  م‏ىگیـرد.  کار  بـه  مشـروع  اجتماعـى 
حاکمیـت مـردم را انتقـال نم‏ىدهـد؛ بلکـه مـردم از ایـن طریـق، 

حقوق خود را به جامعه و ارادۀ عمومى واگذار م‏ىکنند.

بـدون  حکومـت،  از  اطاعـت  قبـول:  و  رضایـت  اصالـت   .5
ک،  احساس رضایت مردم ممکن نیست. البته بعضى مثل لا
رضایـت مـردم را از طریـق رضایـت ضمنـى توجیـه م‏ىکننـد و 
بعضى هم مثل کانت، ایده رضایت فرضى را مطرح م‏ىنمایند.

6. اصالـت برابـرى مدنـى: مطابـق ایـن اصـل، همـۀ انسـان‏ها بـه 
صـرف انسـان بـودن ارزش یکسـانى دارنـد و بایـد بـا همـگان بـه 
شیوۀ برابر رفتار شود. البته برابرى در این‏جا صرفاً برابرى حقوقى 
کـه آرمانـى  اسـت؛ نـه برابـرى بـه لحـاظ اقتصـادى و اجتماعـى 
اسـت کـه تنهـا در کمـال و بلوغ نهایى دموکراسـى دسـت‏یافتنى 
کـه چنیـن برداشـت  اسـت. ]هـر چنـد نویسـنده معتقـد اسـت 

آرمانی فرضی است و امکان تحقق مطلق آن وجود ندارد.[ 
اصول  از  یکى  عنوان  به  قانون  وجود  قانون‏گرایى:  و  قانون   .7
و  دموکراتیک  نظام  وجود  بیان‏گر  ف‏ىنفسه  و  لزوماً  دموکراسى، 
و  ابدى  چنانچه  قواعد  و  اصول  نیست.  مردم  آرای  بر  مبتنی 
لایتغیر تلقى شوند، خصلتى کاملًا غیردموکراتیک م‏ىیابند. بر 
همین اساس در دموکراس‏ىها، قوانین اساسى از تغییر و جرح و 
تعدیل در امان نیستند و دقیقاً بر همین مبنا است که استمرار 
زندگان  بر  مردگان  حکومت  بر  دال  گذشته،  اساسى  قانون 
نم‏ىشود؛ زیرا در صورت بروز اختلاف بین دموکراسى و قانون 
اساسى، این قوانین هستند که باید متحول و دگرگون شوند و بر 
حسب شرایط جدید بازسازى شوند. شاید یکى از دلایل نبود 
کودتا و انقلاب‏هاى خونین در جوامع غربى - بر خلاف جهان 
سوم - همین خصیصه نگاه مستمر اصلاحی به قوانین است.

8. شـهروندى: ایـن مفهـوم پـس از عصـر رنسـانس و در انقالب 
کبیر فرانسه به شکوفایى کامل رسید و در اعلامیۀ حقوق انسان 
کامـل یافـت. روسـو، »شـهروند« را  و شـهروند سـال 1789 بـروز 
مدنـى  فضیلـت  و  عمومـى  ارادۀ  واجـد  کـه  م‏ىدانسـت  کسـى 
باشـد. در قرن نوزدهم مفهوم شـهروند، کسـانى را شـامل م‏ىشـد 
که در تعقیب خیر و صلاح و تأمین رفاه خویش باشند و بالاخره 
در قـرن بیسـتم با مفهـوم حقوق اجتماعى درآمیخـت. از دیدگاه 
لیبرال‏ها، شـهروندى عبارت اسـت از توانایى افراد در تشـکیل و 
تعقیـب برداشـت خودشـان از مفهـوم خیـر و مصلحت همـراه با 
رعایت حق دیگران در اقدام براى برداشت دیگرى از آن مفهوم. 
بدین‌سـان هرچـه مفهـوم شـهروندى از حـوزۀ ارادۀ عـام بـه ارادۀ 
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افـراد نزدیـک شـود، بیشـتر در اندیشـۀ دموکراتیـک معاصـر جـاى 
م‏ىگیرد.

9. حاکمیت مردم: این اصل، یکى از اصول اساسى دموکراسى 
بـه شـمار مـ‏ىرود. کشـورهاى غربـى مدت‏هـا اسـت کـه راجع به 
منشأ حاکمیت به توافقى در زمینۀ غیر الهى )خلافت، امارت، 
ولایـت( بـودن حاکمیـت رسـیده‏اند و ایـن مطلـب، راه را بـراى 
وصـول بـه اصـل اراده و حاکمیـت مـردم و برخـى دیگـر از اصـول 

دموکراسى باز کرده است.
10. حقوق بشـر:  تا قبل از قرن هفدهم، آن‌چه از مفهوم حقوق بر 
م‏ىآمده، برخاسته از حقوق طبیعى ملهم از قانون طبیعى بود؛ 
امـا از آن زمـان مفهـوم حقـوق بشـر به عنـوان مجموعه حقوقى که 
از آن برخوردارنـد، در  انسـانیت خـود  بـه حکـم  انسـان‏ها صرفـاً 
فرهنگ بشرى تثبیت شد. بدین ترتیب انسان‏ها واجد حقوقى 
شـدند کـه محصـول نظـام جامعـه و دولـت اسـت و تنهـا براینـد 
طبیعت و سرشت او نیست. در گذشته، حقوق تنها به دنبال 
تکالیـف معنـا م‏ىیافـت؛ امـا حقـوق بشـر بـر آن دسـته از حقـوق 
کید م‏ىکند که حتى در صورت عدم انجام تکالیف  انسـانى تأ
تک‏تـک  حـقِ  بیـان  آزادى  مثـال،  عنـوان  بـه  هسـتند.  پابرجـا 
انسـان‏ها اسـت و این‌که از این آزادى در جهت ابراز کدام عقاید 
اسـتفاده شـود، چنـدان مهـم نیسـت و یـا حـق مالکیـت، حقـى 
موضوعـه‏اى  قانـون  هیـچ  و  اسـت  افـراد  از  سـلب  قابـل  غیـر 
کوینـاس  نم‏ىتوانـد آن را نادیـده بگیـرد. کسـانى چـون ارسـطو و آ
یـرا از نظر آن‌ها انسـان‏ها  منکـر حقـوق برابـر بـراى همـگان بودند؛ ز
امـا اعلامیـۀ  بودنـد؛  مِسـین  برخـى  و  زریـن  برخـى  و  نابرابـر  ذاتـاً 
بـا حقـوق  برابـر  آفریده‏هایـى  را  آدمیـان  آمریـکا »همـۀ  اسـتقلال 
)جواهـری  م‏ىدانسـت.  سـلب«  قابـل  غیـر  و  مشـخص 

حقیقی،1380: 22(. 

شاخصه‌های دموکراسی در اندیشۀ 
شهید مزاری 

 شـهید وحدت ملی باتوجه به شـناخت عمیقی که از شـرایط و 
بـا  داشـت،  افغانسـتان  از  خـود  زمـان  حـال  و  گذشـته  اوضـاع 
ساده‌ترین قالب و واژه‌ها برداشت و دیدگاه خود را در دورۀ کوتاه 
رهبری خویش بر حزب وحدت اسلامی، برای آیندۀ افغانستان 

از ابعاد و زوایای گوناگون بازگو کرده است. ایشان راه بیرون رفت 
از چالـش چندیـن دهۀ افغانسـتان را پذیـرش همدیگر و مراجعه 
بـه آرا و نظریـات مـردم می‌دانسـت و حکومـت برآمـده از راه زور، 
تزویـر و ارثـی را رد می‌کـرد و بـر وجـود شـاخصه‌های یک حکومت 

کید داشت.   مبتنی بر دموکراسی و آرای مردم تأ
مشـارکت عادلانـۀ مـردم در حکومـت: اسـتاد مـزاری پـس از 
بـر  خـود  سـخنرانی‌های  و  مصاحبه‌هـا  در  مجاهدیـن  پیـروزی 
کید داشـت و عدم  مشـارکت عادلانه و مؤثر مردم در حکومت تأ
مشـارکت مردم و عدم رعایت حقوق آنان در حکومت را منافی 
تلقـی  افغانسـتان  در  ملیتـی  تنـوع  و  دموکراسـی  ارزش‌هـای  بـا 
می‌کـرد. اسـتاد مـزاری در مصاحبـه بـا سـودابه جـوادی، خبرنگار 
کـرده  بی‌بی‌سـی پـس از پیـروزی مجاهدیـن چنیـن اظهـار نظـر 
اسـت: »حـزب وحـدت یـک خواسـت دارد و آن این‌کـه حقـوق 
ملیت‌هایـی کـه در افغانسـتان وجـود دارنـد و در جهـاد و مبـارزۀ 
چهارده ساله سهم داشته، این در حکومت فعلی در نظر گرفته 
شـود... باقـی ملیت‌هـا را هـم بـه تناسـب موجودیـت ملی‌شـان، 
در غیـر ایـن صـورت ایـن حکومـت بـرای مـا قابل قبول نیسـت.« 
)فریاد عدالت، 1396: 24( همچنین رهبر شهید در مصاحبه 
با خبرنگار جمهوری اسالمی نسـبت به مشارکت عادلانۀ تمام 
»مـا  بـود:  گفتـه  چنیـن  افغانسـتان  آینـدۀ  حکومـت  در  گروه‌هـا 
خواهان رعایت حقوق مسـاوی برای تمام گروه‌های جهادی در 

دولت آینده افغانستان هستیم.« )همان: 26( 
انتخابات و حق حاکمیت مردم: استاد مزاری به مناسبت‌های 
از مشـکلات و چالش‌هایـی  کشـور  رفـت  بیـرون  راه  مختلـف 
موجود را تنها انتخابات عادلانه و اعمال حق حاکمیت مردم بر 
سرنوشـت خویـش می‌دانسـت. وی در یکـی از مصاحبه‌هـای 
بـا خبرنـگار بی‌بی‌سـی چنیـن  تاریـخ 31 جـوزا 1371  در  خـود 
گفـت: »پایه‌هـای اساسـی و مردمـی برای یـک حکومت وقتی به 
کـه انتخابـات عمومـی برگـزار شـود و مـردم آزادانـه  وجـود می‌آیـد 
کسـی و  کـرده و قـدرت سیاسـی را بـه  سرنوشـت خـود را تعییـن 
کسـانی تحویـل دهنـد.« )همـان: 29(. در همـان تاریـخ شـهید 
مـزاری در جـواب خبرنـگار خبرگزاری جمهوری اسالمی چنین 
گفـت: »مـا آینـدۀ افغانسـتان را بسـیار خـوب می‌دانیـم و مصمـم 
هسـتیم کـه در افغانسـتان یـک حکومـت اسالمی منتخـب بـه 
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وجـود بیایـد تـا صلـح و ثبـات و آرامـش ر ا در منطقه اعـاده کرده و 
عدالت اجتماعی را در کشور تحقق بخشد.« )همان: 31(. 

حق شهروندی: شهید وحدت ملی در سخنان و مصاحبه‌های 
خـود همیشـه بـر رعایـت حـق شـهروندی برابـر همـۀ شـهروندان 
کشور که جزئی از مهم‌ترین مؤلفه‌های جمهوریت و دموکراسی 
کیده می‌کرد. از آن‌جایی که در گذشته حتی از لحاظ  است، تأ
رسـمی میـان شـهروندان کشـور مراتـب و طبقـات اجتماعـی بـه 
کید می‌کرد که مبارزۀ ما تا  نحوی وجود داشـت، اسـتاد مزاری تأ
جـرم  دیگـر  بـودن  »هـزاره  کـه  داشـت  خواهـد  ادامـه  زمانـی  آن 
نباشـد«.  هم‌چنین شـهید مزاری برای تمام اقوام و به خصوص 
کتله‌هـای محـروم افغانسـتان ایـن حـق برابـری و دخیـل بـودن در 
اصـل  یـک  را  آن  و  بـود  قائـل  را  سیاسـی  سرنوشـت  تعییـن 
هـزاره  می‌خواسـت  مـزاری  »اسـتاد  می‌دانسـت.  خدشـه‌ناپذیر 
بودن جرم نباشد و مذهب شیعه قاچاق نباشد. او می‌خواست 
نداشـته  مجـازات  بـودن  بلـوچ  و  نباشـد  طعنـه  بـودن  اوزبیـک 
رئیـس جمهـوری در  باشـد.« )سـخنرانی اسـتاد دانـش معـاون 
این‌کـه  در عیـن  مـزاری  اسـتاد  رهبـر شـهید، 1397(.  سـالگرد 
دنبـال دفـاع از حقـوق تمـام شـهروندان افغانسـتان بـود؛ امـا راه 
رسـیدن بـه آن را مبـارزۀ مدنـی می‌دانسـت نـه مبـارزۀ مسـلحانه و 
قهرآمیـز مگـر در صورتـی کـه مورد تجـاوز طرف مقابل قـرار بگیرد. 
دفـاع  آن  از  و  می‌خواهیـم  را  محـروم  ملیت‌هـای  حقـوق  »مـا 
و  اتخـاذ شـیوه‌های قهرآمیـز  بـه  امـا هیـچ‌گاه معتقـد  می‌کنیـم؛ 
توسل به جنگ برای تأمین آن نبوده‌ایم و بعد از این نیز نخواهیم 
بـود؛ ولـی هـرگاه بـر مـا تجـاوز شـود و دیگـران بخواهنـد مواضـع 
انحصارطلبانه‌شـان را بـر مـا تحمیـل نماینـد، آمـادۀ دفـاع از مردم 

خود هستیم.« )فریاد عدالت، 1396: 82(   
اصالـت برابـری مدنـی زنـان و مـردان: شـهید مـزاری در زمانـی کـه 
تبعیـض علیـه بخشـی از جامعـه از جملـه زنـان جریـان داشـت و 
ایـن تبعیـض در زمـان حاکمیـت طالبان شـدت گرفت، معتقد 
بود که همۀ شـهروندان افغانسـتان اعم از زن و مرد در تعیین حق 
سرنوشـت سیاسـی و انتخابات نقش برابر دارند. شـهید وحدت 
ملـی در پاسـخ پرسـش خبرنـگار رادیوتلویزیـون ترکیـه راجـع بـه 
را  انتخابـات  زنـان هـم حـق شـرکت در  آیـا  انتخابـات و این‌کـه 
خواهنـد داشـت: گفـت »مـا تنهـا راه حل مسـئلۀ افغانسـتان را در 

انتخابـات می‌دانیـم... ما معتقدیم که انتخابات باید کاماًل آزاد 
باشـد و همـۀ مـردم افغانسـتان بتواننـد در آن شـرکت نماینـد، مـا 
سیستم انحصار را به هر شکلی و شیوۀ آن رد می‌کنیم و طرف‌دار 
شرکت کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای 
تعیین سرنوشـت سیاسی‌شـان هسـتیم، این عادلانه نیست که 
مردان حق شرکت در انتخابات را داشته باشند؛ ولی زنان از این 
حق مسلم انسانی  ـاسلامی‌شان محروم باشند، همه حق دارند 

در انتخابات شرکت نمایند.« )همان: 41( 
اصالت رضایت و قبول: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دموکراسی 
و اصـل جمهوریـت، رضایت و قبول مردم نسـبت به حاکمیت 
بـه  و  تعابیـر  سـاده‌ترین  بـا  را  اصـل  ایـن  مـزاری  شـهید  اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه  ابـراز داشـته اسـت.  مناسـبت‌های مختلـف 
ایشان نسبت به حکومت موقت تشکیل شده در پاکستان، آن 
ایـن  تشـکیل  در  کـه  بـود  ایـن  هـم  ایشـان  دلیـل  و  می‌کـرد  رد  را 
حکومت نمایندگان، همۀ مردم افغانسـتان حضور نداشـته و از 
ایـن رو مـورد رضایـت و قبـول بخشـی از جامعـه نیسـت. اسـتاد 
ایـن  پاسـخ  در  ترکیـه  رادیوتلویزیـون  پاسـخ خبرنـگار  در  مـزاری 
یـد؟  کـه آیـا شـما بـا دولـت موقـت فعلـی اختلافـی دار پرسـش 
گفت: »بله، این حکومتی است که در پاکستان تشکیل دادند 
و در آن‌جـا نماینـدۀ مـا حضـور نداشـت، مـا بـا اصلـش مخالـف 
بودیـم و اعتقـاد داشـتیم که همۀ نیروهای جهادی می‌نشسـتند 
بـا تفاهـم تشـکیل می‌دادنـد و هیـچ لزومـی  و ایـن حکومـت را 

نداشت که در پاکستان تشکیل شود.« )همان: 41(. 
و  دموکراسـی  مهـم  شـاخصه‌های  از  یکـی  قـرارداد:  اصالـت 
جمهوریـت، اصالـت قراردادهـا اسـت. چنان‌کـه پیـش از ایـن 
اشاره شد »ترتیب نظم عمومى توسط قرارداد و به‏طور مصنوعى 
و  همیشـگى  الـزام  بـا  و  بـار  یـک  بـراى  هـم  آن  م‏ىشـود؛  ایجـاد 
ایـن  بـه  خـود  موضع‌گیری‌هـای  در  مـزاری  شـهید  مسـتمر«. 
شـاخصه مکرر اشـاره کرده اسـت. وی در یکی از مصاحبه‌های 
خود در پاسـخ خبرنگار که پرسـیده بود شـما از حکومت موجود 
کیـد کـرده اسـت: »از  چـه می‌خواهیـد؟ روی ایـن اصـل چنیـن تأ
حکومـت موجـود چیـزی جـز احتـرام بـه همـان توافقی کـه دولت 
کردنـد، نمی‌خواهیـم؛ در آن  قانونـی و مقبـول خـود آقایـان بـا مـا 
زمـان نماینده‌هـای همـۀ نیروهـای جهـادی در شـورای جهـادی 
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بودنـد و اکثریت‌شـان ایـن مسـئله را پذیرفتنـد و رئیـس ایـن شـورا 
آقـای مجـددی آن را امضـاء کـرده حـالا ما می‌خواهیم که همین 
کنـد و عمـل نمایـد، مـا  تعهدنامـه را دولـت فعلـی نیـز رعایـت 

چیزی جدیدی نمی‌خواهیم.« )همان، 42(. 
قانـون و قانون‌گرایـی: در برهۀ زمانی که شـهید مزاری مسـئولیت 
دبیرکلی حزب وحدت را بر دوش داشت، بیشتر موقف‌گیری‌ها 
تکیـه  دیگـر  ضرورت‌هـای  بـر  سیاسـت‌مداران  موضـع  ابـراز  و 
می‌کردنـد؛ امـا ایشـان در همـان بحبوحۀ جنگ و تنـازع بقا توجه 
بـا  مصاحبـه‌ای  در  وی  داشـت.  قانون‌گرایـی  و  قانـون  بـه  ویـژه 
پیرامـون  ایـران  اسالمی  جمهـوری  صداوسـیمای  خبرگـزاری 
از  نفـر   1200 عضویـت  بـا  حل‌وعقـد  اهـل  شـورای  تشـکیل 
کار  گفـت: »پـس از پایـان  ریش‌سـفیدان و افـراد متعهـد چنیـن 
شـورا که رئیس آیندۀ دولت اسالمی افغانسـتان را به مدت یک 
سـال‌ونیم انتخاب خواهد کرد، حدود یک سـوم این تعداد برای 
مجلـس قانون‌گـذاری افغانسـتان انتخـاب می‌شـوند و مجلـس 
قانون‌گـذاری افغانسـتان در طـول مـدت یک‌سـال‌ونیم، پیـش 
نویس قانونی اساسـی کشـور را تهیه خواهد کرد و برای تصویب 
گذاشـته خواهـد شـد.« )همـان: 59(  نهایـی بـه آرای عمومـی 
همچنیـن شـهید مـزاری بـه طـور مرتـب بـر تشـکیل حکومـت 
کیـد می‌کـرد و هـر اقدام و اجـراآت را خـارج از دایرۀ توافق  قانونـی تأ
مصاحبـه  در  مـزاری  شـهید  می‌دانسـت.  مـردود  قانـون  و 
کیـد بر حـل اختلافات  1371/10/5 بـا خبرنـگار بی‌بی‌سـی بـا تأ
از مجـاری قانونـی و توافقات انجام شـده چنین می‌گوید: »آقای 
شـدن  سـپری  از  پـس  یعنـی  می‌کـرد؛  عمـل  قانونـی  اگـر  ربانـی 
چهل‌وپنج روز قدرت را به شـورای قیادی منتقل می‌سـاخت و 
کـس دیگـری را مسـئولیت می‌دادنـد و اعتراضـات بـالای  آن‌هـا 
ترکیـب فعلـی شـورای حل‌وعقـد از سـوی آنـان بررسـی می‌شـد تا 
شـورای یـاد شـده مطابـق لایحـه‌ای کـه احـزاب آن را تدویـن کرده 
پیـش  مشـکلی  شـود،  دایـر  ممکـن  و  مناسـب  زمـان  در  بودنـد 

نمی‌آمد.« )همان: 86( 

نتیجه‌گیری 
باتوجه به آن‌چه گفته شـد، مؤلفه‌های دموکراسـی و جمهوریت 

و  اندیشـه‌ها  در  جمهوریـت  اول  نـوع  از  و  مـردم  آرای  بـر  مبتنـی 
موضع‌گیری‌های شـهید مزاری بسـیار برجسـته و فرازمند است. 
از ایـن‌رو، می‌تـوان گفـت کـه اندیشـه‌ها و افـکار شـهید مـزاری نـه 
تنها برای زمان خود، بلکه برای زمان حال و آیندۀ افغانسـتان نیز 
دارای اهمیـت اسـت. از ایـن‌رو، می‌تـوان بـرای حـل مشـکلات 
کنونی افغانستان که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در 
حـال مذاکـره بـا گروه طالبان بـرای ایجاد صلح و حکومت فراگیر 
گیـرد؛ زیـرا هـر نـوع  و همـه شـمول اسـت، نیـز مـورد اسـتفاده قـرار 
تفاهم و توافق بدون درنظر گرفتن حق حاکمیت مردم، مشارکت 
عادلانـه در حکومـت، حـق برابـری شـهروندی، رعایـت حقـوق 
زنان، متعهد بودن به قراردادهای اجتماعی و سیاسی، رضایت 
همگانـی مـردم، قانـون و قانون‌گرایی و پذیرش همدیگر، منجر به 
ایجـاد ثبـات و تحکیـم صلح پایدار در افغانسـتان نخواهد شـد؛ 
بلکه ممکن اسـت این تنازع به شـکل و شـیوۀ دیگر برای سال‌ها 
تـداوم داشـته باشـد تـا در نهایـت همۀ کنشـگران سیاسـی بـه این 
مؤلفه‌هـا و مسـائل عمومـی، امـا همگانـی پـی ببرنـد و بـر آن بنیـاد 

سیستم حکومت‌داری را عیار سازند. 
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